
 

9  Part A: Grammar 

  1385 سال -هاي گرامر زبان تخصصي  تست
Part A: Grammar 
Directions: Questions 1-5 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 
Then mark your answer sheet.  

1. As soon as Tom ………. up tomorrow morning, he ………. his teeth.   
1) getting, brushes 2) gets, will brush  3) will get, brushes  4) getting, will brush 

2. You and I don't agree. In other words, your ideas are not ………. .  
1) same as me 2) same as mine 3) the same as mine 4) the same as me 

3. Only once ………. to the opera in the whole time I was in Italy.  
1) I went  2) did I go 3) I had gone 4) had I gone 

4. People used to use ………. candles for ………. light, but now they use ………. electricity. 
1) _ , _ , _  2) _ , the , the  3) the , the , _  4) the , _ , the 

5. ………. the fact that he was only three, he swam ………. he were a swimmer.  
1) While, like  2) Although, as  3) Whereas, like 4) Despite, as if 

6. The buyers insisted that the company ………. rise its prices any more.  
1) not 2) didn't  3) does not 4) would not  

7. We ………. the car for 6 months when we discovered it ………. . 
1) owned, stolen  2) had owned, stealing 3) had owned, was stolen 4) owned, had been stolen 

8. You talked to her ………. that I don't think she'll be coming back.  
1) so rude 2) very rude 3) so rudely 4) very rudely 

9. I couldn't decide ………. to the liberty or to the movies. 
1) as to go 2) if I went 3) that I went 4) whether to go  

10. Now that they both had their hair cut, the twins looked even ………. . 
1) to be likely 2) more alike 3) much likeable  4) with likelihood 
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  1385 سال -هاي گرامر زبان تخصصي  پاسخ تست
خـواب بيـدار    فردا صبح از  Tomبه محض اينكه «: گويند و معني آن اينچنين است  ميTime clauseي زماني يا  اي، جمله به چنين جمله 2گزينه ي    -1

  ».هايش را مسواك خواهد زد دندان، شود

  !نامهدرس
  .دهند  را تشكيل ميTime clause قبل از فاعل و فعل بيايند، يك  while وuntil, as soon as, after, before, whenهرگاه كلماتي چون 

  
 فعل آينده به كار ببريمايم و به همين دليل، ديگر نبايد  است را ساخته  به كار ببريم، يك جمله زماني كه زمان آن آيندهفعل حال ساده اگر اين كلمات را با .  

. we will be able to leave for the airport, arrives it As soon as. The taxi will arrive soon: Example  
  فعل حال ساده  

      
  .رويمبه محض اينكه برسد، ما قادر خواهيم بود به فرودگاه ب. تاكسي به زودي خواهد رسيد: معني 
تواند هم در اول جمله و هم در قسمت دوم جمله بيايد ي زماني مي  جمله:  

  
  .وقتي او بيايد او را خواهيم ديد :معني
هرگاه !  حواستان باشدTime - Clauseكنيم  در ابتداي جمله بيايد، حتماً بعدش از ويرگول استفاده مي.  
اي كه بعد از  هجمل!  حواستان باشدTime- Clause 1( و ويرگول در مثال ( و نيز قبل ازTime Clause در مثال )باشد آيد، داراي فعل آينده مي مي) 2.  

  
 2ي  كننـد، يعنـي گزينـه    امـل مـي   جمله را كwill brushي   و در جمله بعدي، فعل آيندهgetsي  ، فعل حال سادهas soon asبنابراين در اين سوال، پس از 

  .پاسخ درست است

  :اين جمله قبلاً به شكل زير بوده است 3گزينه ي    -2

.my ideasyour ideas are not the same as , In other words. t agree'You and I don 

  ».هاي من نيست دههاي تو مثل اي به عبارت ديگر، ايده. من و تو با هم توافق نظر نداريم«
 و توضـيح ضـماير ملكـي نگـاهي     1391 كنكور زبان تخصصي سـال  48به سوال . ( را به كار ببريمmineتوانيم ضميرِ   ميmy ideaحال به جاي عبارت اسميِ 

  .)بيندازيد
Same است و هميشه با حرف تعريف » مشابه و يكسان« صفتي به معنيtheيعني 3ي  بنابراين گزينه. آيد  مي the same as mine    پاسـخ درسـت اسـت و 

  ». نيستهاي من مشابه ايدههاي تو  به عبارت ديگر، ايده. من و تو با هم توافق نظر نداريم«: معني جمله چنين است

When he comes ,  we'll see him. (1) 
 يا
We'll see him when he comes. (2) 

Time – Clause 

when 
before 
after 
as soon as 
until 
while 

 فعل           فاعل      
+ subject + verb 

Time – Clause 

 : يعني تركيب
am 
is 
are 

 +      going to+      يا     فعل will+       فعل  
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   2گزينه ي    -3
  !نامهدرس

  :باشد واژگون شدن جمله به شكل مقابل مي. شود ون ميدر ابتداي جمله بيايد، جمله واژگ» فقط يكبار« به معني only onceهرگاه تركيب قيدي 
  

  
  
  
  

  

  : مثال زير را در نظر بگيريد

  
  .من تنها يك بار به اُپرا رفتم

كه متناسب با زمان و فاعل جمله بايد فعل كمكي مناسبي را به كار ببريد!  حواستان باشد.  
اي خبري است اش، جمله  اين جمله برخلاف ظاهر سوالي.  

 پاسـخ درسـت   2ي   يعني گزينـه did I goبنابراين عبارت . ي واژگون بسازيد شويد كه بايد جمله ها متوجه مي  واژگون است و با نگاهي به گزينه3ي سوال  جمله
  »بار به اُپرا رفتم من در كل زماني كه در ايتاليا بودم تنها يك«: معني جمله چنين است. است
  . واژگون نيست، در نتيجه پاسخ نادرست است1ي  گزينه
  .در نتيجه نادرست است.  واژگون نيست و نيز فعل آن ماضي بعيد است2 ي  گزينه

  . فعل ماضي بعيد آمده كه با توجه به زمان كل جمله، نادرست است4ي  در گزينه
  ».كنند  استفاده ميالكتريسيتهكردند اما امروزه از   استفاده ميروشنايي براي عشممردم قبلاً از «: معني جمله چنين است 1گزينه ي    -4

  !نامهدرس
  .رود  براي اسامي مفرد و جمع و غيرقابل شمارشي كه براي مخاطب آشناست به كار ميtheحرف تعريف 

   The names of the books here begin with the letter 'A'…: مثال  
) 1 (anبا صدا باشد از ) و نه اولين حرف كلمه( كلمه صداي اولچنانچه . شوند كه براي مخاطب آشنا نيستند  ي اسامي مفردي استفاده مي     برا an و   aحرف تعريف   

  ).2. (شود  قبل از آن اسم استفاده ميaو در غير اينصورت از 
(1) an hour         (2) a book : مثال  

  )ي مورد استفاده براي سؤال نكته). (3(باشد  صورت منظور، مفهوم كلي آن اسامي مي برند كه در اين ر ميگاهي اسامي را بدون هيچ حرف تعريفي به كا
(3) Candles come in different colors and fragrances: 

  ».هاي مختلفي دارند ها و رايحه ها رنگ شمع«
  .شوند تقسيم مي) هاي خاص ها و موقعيت مي اشخاص، شهرها، كشورها، روزها، ماهمثل اسا(و خاص ...) light, sugar, milk مثل (ها به دو گروه عام  اسم

هـاي آلـپ    مثل رشته كـوه (برند   و با مفهوم جمع به كار ميtheاما برخي از اسامي خاص را با حرف تعريف    . روند  اكثر اسامي خاص، بدون حرف تعريف به كار مي        
the Apls ( و برخي را با حرف تعريفtheهوم مفرد  اما مف) مثلthe Eiffel Tower.(  

. هاي قابل شمارش و غيرقابل شمارش مـي شـوند   اسامي عام شامل اسم. برند بندي كردن و لقب دادن به اشخاص و چيزها به كار مي اسامي عام را به منظور طبقه    
  )5. (كنند  استفاده ميmany و در حالت جمع با اعداد و يا) each) 4 و a/anاسامي عام قابل شمارش را در حالت مفرد با 

(4) Do you have a white candle? Each child has a book. 
(5) We don't have two candles.  

6. (برند ي يك مفهوم ذهني، يك فعاليت، يك ماده و يا يك جنس به كار مي  معمولاً اسامي عام غيرقابل شمارش را به منظور صحبت درباره (  
(6) light- electricity- food- freedom- water 

  اسامي غيرقال شمارش را با an/aتوان آنها را با  مي. برند  و يا به صورت جمع به كار نميmuch) 7 ( و يا بدون هيچ حرف تعريفي هم به كار برد)8.(  
(7) They don't have much water. 
(8) They have food for everyone.  

اسامي . آيد در نتيجه بدون هيچ حرف تعريفي مي. اش به كار رفته است در مفهوم كلي) ها شمع (candlesميم كه اسم عام قابل شمارش      فه  حال در اين سوال مي    
 بـه  كنند و در نتيجـه  ي مفاهيم ذهني يعني روشنايي و نيروي الكتريسيته صحبت مي         درباره) الكتريسيته (electricityو  ) روشنايي (lightعام غيرقابل شمارش    
  . كه هر سه اسم را بدون حرف تعريف آورده، پاسخ درست است1ي  به همين جهت گزينه. حرف تعريف نياز ندارند

I went to the opera only once. 
Only once did I go to the opera.  (inversion)  نيواژگو  

Only once 
Never  هرگز 
Hardly ًندرتا 
Rarely ًندرتا 

  Few  كم       
 Little  كم     

+فعل كمكي + فاعل + فعل   
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   4گزينه ي    -5
  !نامهدرس

 despite the fact ربـط  و حـروف ) عليـرغم  (inspite of، )عليرغم (despiteانگليسي استفاده از حروف اضافه  هاي بيان مفهوم تضاد در زبان يكي از روش

that و in spite of the fact that) مثال. است) عليرغم اين حقيقت كه:  
 .I went swimming despite the cold weather  .من به شنا رفتم عليرغم اينكه هوا سرد بود

 .I went swimming in spite of the cold weather  .من به شنا رفتم عليرغم اينكه هوا سرد بود

 .I went swimming despite the fact that the weather was cold  .من به شنا رفتم عليرغم اين حقيقت كه هوا سرد بود

 .I went swimming in spite of the fact that the weather was cold  .من به شنا رفتم عليرغم اين حقيقت كه هوا سرد بود

  

  

  

 
كننـد و ايـن مـورد تنهـا در       جملـه را كامـل مـي   despite يا in spite ofي  بنابراين حرف اضافه.  آمدهthe fact thatدر اين سوال، پس از جاي خالي اول، 

  .مده است آ4ي  گزينه
اين مورد نيز فقـط  ) as if/ ifگويي . ( كه حاكي از آن است كه ساختار شرطي در جمله به كار رفته است"he were"خوانيم  ي جمله مي از طرف ديگر، در ادامه

  .گزينه، پاسخ درست است  آمده است و اين4در گزينه 
  ». شناگري ماهر بودكه گوييكرد  ي شنا مي او تنها سه سال داشت، طورعليرغم اينكه«: معني جمله چنين است

  
هـا   با نگاهي به گزينـه . را بيان كند» صحبت كردن«كند، بايد حالت فعل  اي كه جاي خالي را پر مي  شوم كلمه  با خواندن متن سوال متوجه مي      3گزينه ي    -8

  .باشد  ميrudelyفهميم كه اين قيد،  مي
  
  

  !درسنامه
  .باشد  ميso … that و such … that، استفاده از (cause and effect)» ي وصف وصف و نتيجه«يا » علت و معلول«هاي نشان دادن  يكي از روش

  صفت  اسم   
  Such + adjective + noun + that:  

   that I had another cupcoffeeIt was such good .  .ي خوبي بود كه فنجان ديگري خوردم آنقدر قهوه
  غيرقابل شمارشاسم   

   t see the road' that we couldnday foggy aIt was such.  .توانستيم جاده را ببينيم آنقدر روز مه آلودي بود كه نمي
  اسم قابل شمارش  

  
   nk itt dri' that I canhotThe coffee is so .  . توانم آن را بنوشم اين قهوه آنقدر داغ است كه نمي 

  صفت  

مثال :  I went out despite  
the weather   )اسم(  
Bad weather… ) اسم+ صفت(  
not feeling good …    )اسم مصدر(  

adjective  )صفت(  
 يا
adverb  )يدق(  

So + + that: 

مثال :  in spite of  the poverty… )اسم(  
swimming in the hot water …    )اسم مصدر(  
the good quality …      )صفت + اسم(  

 اسم
  اسم مصدر

 صفت+اسم

 بعد از in spite ofسه حالت  (Gerund) توانند بيايندمي. 

 صفت+اسم
 (Gerund)اسم مصدر

 بعد از despiteتوانند بيايندمي   سه حالت. 
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   t understand him' I canthatHe speaks so fast .  .توانم حرفش را بفهمم زند كه نمي او آنقدر سريع حرف مي
  قيد  

» .برگـردد كنم   صحبت كردي كه فكر نميادبي با بي با او آنقدرتو «: معني جمله چنين است. كند جمله را كامل مي) ادبي آنقدر با بي (so rudelyبنابراين تركيب 
  .  پاسخ درست است3ي  گزينه

   4گزينه ي    -9
  !درسنامه

  .روند  به كار ميeven if يا whether (or not)در جملات قيدي شرطي 
- whetherشود كه  زماني استفاده مي:  

  . دو حق انتخاب و يا بيشتر وجود داشته باشد-1  
  .ي كار تغييري ايجاد نكند تيجهها، در ن  انتخاب هر كدام از انتخاب-2  

  :به مثال زير توجه كنيد
Whether we win or lose, we always enjoy this game.  

  . بريم ما چه پيروز شويم چه ببازيم، هميشه از اين بازي لذت مي
  :ا در نظر بگيريدمثال زير ر. ها خلاف ديگري باشد شود كه يكي از حق انتخاب  استفاده ميwhether or not زماني از -

They are going to send relief supplies whether or not the fight has ended.  
  .چه جنگ تمام شده باشد چه نشده باشد آنها لوازم كمكي را خواهند فرستاد

  : را در آخر جمله به كار بردor notتوان   در ابتداي جمله بيايد، ميwhetherچنانچه 
Whether it's rainy or not, they're determined to play golf tomorrow. 

  .اند فردا گلف بازي كنند ها مصمم چه باران ببارد چه نبارد، آن
- even ifمان تأثيري ندارد ي اصلي ي جمله  ممكن است شرايطي خاص وجود داشته باشد، اما بر وضعيت احتمالي يا آينده :رود كه  زماني به كار مي .  

    .we'll have a great time even if it rains   :مثال
  .)ممكن است باران ببارد اما بر خوش گذشتن به ما تأثيري ندارد. ( به ما خوش خواهد گذشت حتي اگر باران ببارد-

 whether to يعنـي  4ي  ر نتيجه گزينـه د. كنيم  استفاده ميwhetherبنابراين از . را داريم» رفتن به سينما«و » رفتن به كتابخانه« دو حق انتخاب 9در سوال 

goپاسخ درست است .  
  هر ساختاري كه بين     !  حواستان باشدwhether   و or      آمده، بايد پس از orي اين سوال، نخست به شكل زير بوده و سـپس بـه منظـور        جمله.  نيز به كار رود

  : حذف شدهto goجلوگيري از تكرار، 
. to the movies) to go( or  to the libraryto goI couldn’t  decide whether  

  ».توانستم تصميم بگيرم كه به كتابخانه بروم يا به سينما نمي«: معني جمله چنين است
   2گزينه ي    -10

  !درسنامه
  : لمثا. آيد ، صفت ميsmell) بو دادن( و seem) به نظر رسيدن(، look) به نظر رسيدن(پس از افعالي چون 
   worriedShe looks.  .رسد او نگران به نظر مي
   worriedShe seems.  .رسد او نگران به نظر مي

  goodThis flower smells.  .دهد اين گل بوي خوبي مي

گاه پس از فعل   هيچlook) مصدر با ) به نظر رسيدنtoآيد  نمي!  
رد كه آن صفت را توصيف  ميقيدهايي چون . ( كندتوان قبل از صفت، قيدي به كار بvery ،more ،(...  

  مثال : angry veryShe looks  .آيد او به نظر خيلي عصباني مي
  صفت     قيد  

  . به يك صفت يا تركيب قيد و صفت نياز داريم… the twins looked even، پس از 10ي سوال  در جمله
با بقيـه جملـه   ) محتَمل بودن(آيد و نه اصلاً معني آن   ميto نه مصدر با look) به نظر رسيدن(دانيم كه پس از  اما مي.  آمده استto be likely، 1ي  در گزينه

  .همخواني دارد
  .ي جمله همخواني ندارد باشد كه با معني بقيه مي» بسيار خوش آمدني« يك تركيب قيد و صفت به معني much likeable، 3ي  گزينه
  .ربط افه و اسم است و كاملاً بي تركيب حرف اضwith likehood، 4ي  گزينه
  :كند است و به خوبي جمله را كامل مي» تر شبيه« تركيب قيد و صفت به معني more alike، 2ي  گزينه

  ».اند  هم شدهتر شبيهاند، حتي  حالا كه اين دوقلوها هر دو موهايشان را كوتاه كرده«
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  1386 سال -هاي گرامر زبان تخصصي  تست
Part A: Grammar 
Directions: Questions 1-10 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 
Then mark your answer sheet.  

1. Laura ……..... the classroom late because she ……..... with one of her classmates.  
1) had left, would argue   2) would leave, argued  
3) left, had been arguing  4) was leaving, was arguing 

2. Don't call me at the usual time tomorrow evening. I ……..... dinner.  
1) will take 2) am taking 3) will be taking 4) am going to take 

3. Uncle Joe was so careless ……..... money that he spent £1,000 ……..... clothes ……..... the holiday 
weekend.  

1) of, for, in 2) for, on, at 3) on, for, on 4) with, on, over 

4. ……..... the wallet, ……..... the head. 
1) Fatter, emptier  2) The fatter, the emptier 
3) The fattest, the emptiest  4) It's the fattest, it's the emptiest 

5. Voters are faced with a lot of parties ……..... to choose.  
1) of which 2) of them 3) from them 4) from which  

6. Betty did not regret ……..... that she did not let her son ……..... graduate school.  
1) saying, enter 2) saying, entering 3) to say, to enter 4) say, to enter 

7. The baby ……..... why don't you check to make sure about it?  
1) could have slept 2) might be sleeping  3) must have slept 4) should be sleeping  

8. If you feel sick, you ……..... go to school.  
1) had better not 2) had not better 3) would rather not 4) would not rather  

9. We moved very slowly ……..... frighten the animals.  
1) so as not to 2) in order to not 3) so that we didn't  4) in order that we didn't  

10. Little ……..... I'd become president of the company.  
1) I thought 2) did I think 3) I had thought  4) had I thought  
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  1386 سال -هاي گرامر زبان تخصصي  پاسخ تست
   3گزينه ي    -1

   !درسنامه
ي كامل  ي زماني نسبت به هم رخ دهند، آن فعلي كه قبل از فعل ديگر رخ داده، همان گذشته ه دو فعل در گذشته با فاصلهخوانيم كه هرگا    در بحث زمان افعال مي    

باشد و ديگـري   بعبارت ديگر، فعلي كه در زمان گذشته، قبل از يك گذشته ديگر رخ داده، فعل ماضي بعيد مي      . و فعل ديگر، همان گذشته ساده است      ) ماضي بعيد (
  . ادهماضي س

  :شود فعل گذشته بعيد از تركيب زير ساخته مي
  
  

 
 

مثال(  John felt sick because he hadn't eaten healthy food.   
 فعل ماضي بعيد                        فعل ماضي ساده 

  .نخورده بودكرد زيرا غذاي سالم  جان احساس بيماري مي
همچنان ادامه پيدا كند، يعني استمرار داشته باشد، به ايـن فعـل، فعـل ماضـي بعيـد اسـتمراري       ) ماضي ساده(ل بعدي حال اگر فعل ماضي بعيد تا قبل از وقوع فع        

  .گويند مي
  .شود فعل ماضي بعيد استمراري از تركيبِ                                                        ساخته مي

                                             
  
  
  

 قبـل از  argueانـد و فعـل     هر دو در زمان گذشته اتفاق افتـاده argue» مشاجره كردن« و leave» ترك كردن«شويم كه فعل   متوجه مي 1ي    با خواندن جمله  
leave       انجام شده و معني جمله چنين است  :»laura بنـابراين  » .مـشغول مـشاجره بـوده اسـت    هـايش   ، زيرا با يكي از همكلاسـي ترك كرد كلاس را ديرleft 

  .شوند، پاسخ درست است  ديده مي3ي  كه در گزينه) argueگذشته بعيد استمراري فعل  (had been arguing و leave)ي فعل  گذشته(
  ».در حال شام خوردن خواهم بود. به من فردا عصر در ساعت معمول زنگ نزن«: معني جمله چنين است 3گزينه ي    -2

  !مهنادرس
ي  را دربـاره » اي و آنـي  تصميم لحظـه «شود كه بخواهيم  خورد زماني به كار برده مي  به چشم مي(will take) 1ي   كه در گزينهwill + verb ساختار فعل -

. هاي پيشين اسـت  ها و تجربه انسته بر اساس دبيني پيش در آينده انجام خواهد شد، صحبت كنيم و نيز نوعي      احتمالاًآينده نشان دهيم، يا درباره انجام كاري كه         
  .كند كدام از مفاهيم ذكر شده را تداعي نمي ي خود، هيچ اما نويسنده با گفتن جمله

ي   ساختار آينده-
am

is verb ing

are

 
    
 
 

ــل  فع
ي قطعـيِ   شود كه بخواهيم درباره آينـده  خورد، زماني به كار برده مي  به چشم مي(am taking) 2ي   كه در گزينه

امـا نويـسنده بـا گفـتن     . ايـم  ريزي كرده به عبارت ديگر، زماني كه بخواهيم درباره انجام كاري در آينده سخن بگويم كه برايش از قبل برنامه       . طعي صحبت كنيم  ق
  .كند جمله خود، اين مفاهيم را تداعي نمي

 ساختار -
am

is going to verb

are

 
   
 
 

ــل فع
رود كـه بـا قـصد و نيـت قبلـي       خورد زمـاني بـه كـار مـي      چشم مي به (am going to take) 4ي   كه در گزينه

بينـي   زيرا اين ساختار نوعي پـيش . اما ممكن است انجام بشود، ممكن است انجام نشود. (گيري شده باشد ي كاري كه قرار است در آينده انجام شود، تصميم          درباره
  .)اي است آينده بر اساس احساس و يا حدس لحظه

رود كه بخواهيم درباره انجام كاري در آينده صحبت كنـيم كـه در طـول يـك زمـان       زماني به كار مي) ي استمراري آينده (+ will + beفعل  ing + ساختار -
  . رود ها به كار مي ها و نيت مشخص در حال انجام خواهد بود و نيز به عنوان راهي براي نشان دادن برنامه

خواهد بود كه اين مفهوم » غذا خوردن«كه نويسنده فردا شب، يعني در طول زمان مشخصي در آينده، در حال انجام عمل   يابيم     در مي  2ي سوال     با توجه به جمله   
  . آمده استwill be taking يعني فعل 3ي  در گزينه

  

Had + قسمت سوم فعل  

مثال : Had + argued 

        حال  

         گذشته ×         ×آينده                       

          ماضي ساده   ماضي بعيد  

ing+ فعل +had been 

had been watching  

        حال  

         گذشته ×         ×آينده                       

                    ماضي ساده   ماضي بعيد استمراري
 :مثال
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   4گزينه ي    -3
  !نامهدرس

  ».كرد خريد لباس صرف پوند 1000 تعطيلات آخر هفته در طولكه  دقت بود بي پول خرج كردن در آنقدر Joeعمو «: معني جمله چنين است
توجه كافي نداشتن به كاري كه در حال انجام است و بنابراين مرتكـب اشـتباه   «به معني .  همراه شودwithي  چنانچه با حرف اضافه ) بي دقت  (carelessصفت  

  . باشد مي» شدن، خرابكاري كردن و غيره
مثال : He's careless with his glasses and has lost three pairs!  

  !حال سه تا عينك گم كرده است دقت است و تا به او نسبت به عينكش بي
، بـدون خوانـدن   (!) وجـود نـدارد    withها  كه خوشبختانه در ساير گزينه از آنجايي. 4ي  كند، يعني گزينه  كامل ميwithي   بنابراين جاي خالي اول را حرف اضافه      

  !كنيم با اين وجود ادامه جمله را بررسي مي.  پاسخ درست است4ي  فهميم كه همين گزينه  جمله، ميي ادامه
اسـتفاده از پـول بـراي خريـد كـالا و      « به كار رود، بـه معنـي   onچنين اگر به همراه حرف اضافه  هم. باشد مي» خرج كردن، صرف كردن« به معني    spendفعل  

  . باشد مي» خدمات
مثال : More money should be spent on education  

  .پول بيشتري بايد صرف تحصيل شود
  .هم معني است) در طولِ، در حينِ (duringي  صورت با حرف اضافه باشد كه در اين مي» در طول، در حين «overي  يكي از معاني حرف اضافه

مثال : Will you be home over the vacation?  
  خواهي بود؟ تعطيلات، خانه در طولآيا 

  :بنابراين جمله، به صورت زير خواهد بود
  . the holiday weekendover clothes on 1,000£ spent money that he with carelessUncle Joe was so   

   2گزينه ي    -4
  !نامهدرس

  .باشد مي» .تر است. . . . .هم . . . . . تر باشد،  . .. . .هرچه . . . . .  «اين جمله يك نوع اصطلاح در زبان انگليسي به معني 
  .شود استفاده مي) برتر(در واقع در هر دو قسمت اين بيان از صفت تفضيلي 

  .شود  استفاده ميtheدر اين كاربرد، حتماً قبل از صفت تفضيلي از حرف تعريف 

  
مثال : the more you exercise, the better you feel. 

  صفت برتر   صفت برتر     
  .هرچه بيشتر ورزش كني، احساس بهتري داري

  the head the emptier, the wallet The fatter.  : كند ، جمله را كامل مي 2ي  بنابراين گزينه
  صفت برتر   صفت برتر     

  .خ درست است پاس2ي  گزينه. شود تر مي تر شود، مغز و ذهن هم خالي هرچه كيف پول چاق
  .اين جمله، حاوي يك عبارت وصفي است 4گزينه ي    -5

  !نامهدرس
  . را در نظر بگيريد» .........كنم  كارفرمايي كه من برايش كار مي«عبارت .  روش نوشت4توان به  ها شخص باشد را مي اي كه موصوف آن ي وصفي جمله

The employee whom I work for ……  
  :توان به دو شكل زيرهم نوشت بنابراين جمله بالا را مي.  نيز به كار بردthat يا who، ضمير موصولي whomتوان به جاي ضمير موصولي مفعولي  مي

(1) The employee who I work for …… 
(2) The employee that I work for …… 

  …… The employee I work for (3)  )4مثال : (و يا اصلاً هيچ ضمير موصولي نياوريم
  :اي ساخت  منتقل كرد و چنين جملهwhomي بعد از فعل را به جايگاه قبل از  توان حرف اضافه همچنين مي

  )آيد  در اين حالت، هيچ ضمير موصولي ديگري نميwhomبه اين معني كه به جاي (كند  اين مدل ديگر هيچ تغييري نمي(
(4) the employee for whom I work …… 

adjective + er 
better  يا worse 
more/less 

The +  
   

+ . . . . . , the +                            + . . . . . 

adjective + er
better  يا worse 
more/less 
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  :را در نظر بگيريد» كني اي كه داري رويش كار مي پروژه«عبارت .  روش نوشت4توان به  ها غيرشخص باشد را مي اي كه موصوف آن ي وصفي ملهج
(1) The project which you're working on 

  : به كار ببريمthat , whichتوان به جاي ضمير موصولي مفعولي  مي
(2) The project that you're working on …… 

 The project you're working on (3)  :اي نياوريم و يا اصلاً هيچ ضمير موصولي 

  : منتقل كردwhichتوان حرف اضافه بعد از فعل را به جايگاه قبل از  همچنين مي
(4) The project on which you're working …… 

 "choose from"عبارتي وصفي اسـت بـا فعـل    ) ها انتخاب كنند احزابي كه از آن (parties …… to chooseفهميم كه عبارت  با خواندن متن سوال مي
بـريم    به كار ميwhichشود، ضمير موصولي مفعولي  غير شخص محسوب مي) احزاب (partiesاز آنجا كه موصوف اين عبارت وصفي        ). انتخاب كردن از ميان   (

كه ايـن عبـارت در   .  را بسازيمparties from which to choose منتقل كنيم و عبارت وصفي which را به قبل از fromي  توانيم حرف اضافه و نيز مي
  ».اند رأي دهندگان با احزاب زيادي كه از بينشان انتخاب كنند، مواجه«: معني جمله چنين است. باشد كه پاسخ درست است  موجود مي4ي  گزينه

  ».خورد افسوس نميي تحصيلات تكميلي شود،   وارد دانشكدهاجازه ندادكه به پسرش   از گفتن اينbetty«:  استمعني جمله چنين 1گزينه ي    -6

  !نامهدرس
  : اين افعال عبارتند از. گيرند  بيايد، معاني متفاوتي مي(Gerund) يا اسم مصدر  toكه بعدشان مصدر با  برخي از افعال بسته به اين

    Stop    ,       try     ,      regret    ,     forget    , remember 
 به ياد آوردن     فراموش كردن    افسوس خوردن     تلاش كردن     متوقف كردن 

  :توانند داشته باشند توجه كنيد كه هر كدام از اين افعال، چه معاني متفاوتي مي
   Remember + to مصدر با   ها و وظايف يتبه خاطر سپردن انجام كاري كه هنوز انجام نشده يا انجام مسئول  

Judyسپارد كه در را قفل كند   هميشه به خاطر مي .  Example: Judy always remembers to lock the door.  

    Remember + (Gerund) دار ing اسم مصدر   به ياد آوردن چيزي كه در گذشته اتفاق افتاده   
   .Example : I remember seeing the Alps for the first time  . آورم من ديدن رشته كوه آلپ را براي اولين بار را به ياد مي 

  
  forget + toصدر با  م  ها و وظايف   شده يا فراموش كردن انجام دادن مسئوليت   فراموش كردن انجام دادن كاري كه بايد انجام مي    

Samكند كه در را قفل كند   فراموش مي .  Example : Sam forgets to lock the doors   
  forget + (Gerund) دار ing اسم مصدر   فراموش كردن كاري كه در گذشته اتفاق افتاده     

  .راموش نخواهم كردهاي آلپ را براي نخستين بار ف  من هيچگاه ديدن رشته كوه
  Example : I'll never forget seeing the Alps for the first time  

 وقتي فعل forget با مصدر ing دار (Gerund)مثل. آيد اي منفي يا سوالي مي شود، معمولاً در جمله  همراه مي 

I'll never forget, can you ever forget, Have you ever forgotten, I can't forget 
  .آيد  دار مي  ingكه همگي بعدشان عبارات مصدري 

  Regret + to مصدر با     .خواهيم انجام دهيم  كه خبر بدي را به كسي بگوييم، متأسف بودن از كاري كه مي   تأسف خوردن از اين
 Example : I regret to tell you that you failed the test  .متأسفم به تو بگويم كه در امتحان قبول نشدي 

   Regret + (Gerund) دار ing اسم مصدر   افسوس خوردن از كاري كه در گذشته انجام شده  
  Example : I regret lending him some money. He never paid me back.   

 .وقت پولم را پس نداد م، او هيچخور كه به او پول قرض دادم، افسوس مي من از اين

  
    try + to مصدر با    تلاش كردن

 .Example : I tried to lift the box  .من تلاش كردم كه آن جعبه را بلند كنم 

   try + (Gerund) دار  ing مصدر   .چيز جديد يا متفاوتي را امتحان كردن 
   .Example : I tried skiing and I liked it  .ن اسكي كردن را امتحان كردم و خوشم آمد   م

   Stop + (Gerund) دار  ing مصدر   شده  دست كشيدن از كاري كه از قديم انجام مي  
Example: The student stopped talking when the professor entered the room. The room became quiet.  

  .كلاس ساكت شد. كه استاد وارد كلاس شد دانشجويان از حرف زدن دست كشيدند زماني
    Stop + to مصدر با   دست كشيدن از كاري به منظور شروع كاري جديد 

  .Example: I stopped to talk to her  .من ايستادم تا با او حرف بزنم 
                    يا 
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